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 مقدمه
به ويژه در دوره در سده ايي بعد از جنگ جهاني دوم، جهان انديشه بـا مجموعـهي بيستم

ب كه كمتر نظريهه از مكاتب انتقادي روبه رو بوده است و برجستهطوري تـوان را مـيايي مهم

و ايراد جدي قرار نگرفته باشد  كه مورد بحث ان. در اين دوره يافت تقادي بـه ويـژه اين مكاتب

و پسامدرنيسم كوشيده در قالب پساساختار  ي فكـري هـا دسـتگاه اند بـا رسـوخ در بنيـان باوري

و عميـق، از پـردازي امـا قطـع نظـر از ايـن نظريـه. بنياني آنها را نشان دهنـد بي  هـاي راديكـال

ازخنُكي  هـاي فكـري كـاملاً نحلـه هاي روزگار ما شاهد آن هـستيم كـه در همـين دوره يكـي

و متعارض با روح انتقادي جديد، به تدريج از زير خاكـستر سـده  هـاي گذشـته زبانـه متفاوت

به اين مكتب فكري. كشدمي ، يعني فلسفه سياسـي، يكـي از توجه مجدد برخي از انديشمندان

وا.ي اخير است هاي نيم سده ترين پديده جالب ريـي تغي سـطه با اين حال، اين خيزش مجدد به

به تعريف مجدد آموزه و در اين بازخيزي مجبور و اصول فكري خـود براسـاس اسـتلزامات ها

كه يكي از مهمكاملاً. مقتضيات عصر جديد شده است  ترين مقتضيات عصر جديد روشن است

اهميت دموكراسي در عصر حاضر به حدي است كـه امكـان ناديـده.ي دموكراسي است پديده

در. حتي از سوي مخالفانش نيز وجـود نـدارد انگاشتن آن  همـين اهميـت كـانوني دموكراسـي

و جايگـاه جهان مدرن موجب شده است تا هـر گـرايش يـا مكتـب فكـري   بـه ترسـيم نقـش

اين امر در مورد نسل جديد فيلسوفان سياسـي يـا. دموكراسي در دستگاه مفهومي خود بپردازد

ني نحله و چگـونگي. كنـدز صـدق مـي هاي فكري متاثر از فلسفه سياسي بررسـي ايـن تـلاش

به دموكراسي محور كـار مـا هاي فلسفه سياسي تحت نظريه بازخيزي مولفه  هاي جديد معطوف

مي  مي شود شـمايي كلـي از مـساله.دهدرا در اين مقاله تشكيل ي از همين رو، در ابتدا تلاش

 بلماتيـك دموكراسـي بـه سـپس در پرتـو همـين پرو. دموكراسي در فلسفه سياسي ارائـه شـود

و در نهايـت نيـز كوشـش مـيهاتلاش شـود بـهي صورت گرفته براي حل آن اشاره مي شود؛

.اندازي از دموكراسي پرداخته شودچشم ارزيابي چنين

ي دموكراسيمساله
و در و پوشيده نيست و پراحساس فلسفه سياسي از دموكراسي امري تازه انتقادهاي كوبنده

و نفي، دموكراسي بوده اسـت فلسفه سياسي همواره يكي از كانون تاريخ  اگرچـه. هاي مهم نقد

و انتقاد از دموكراسي به دوره فلسفه سياسي آغازگر اين نقادي  ي پيش از تاسـيس ها نبوده است

به.ر( گرددگيري آن برميو شكل كه پايه)2، فصل 1351ساباين،:ك هاي تئوريك؛ اما واقعيت آن است

راط بـه بـراي مثـال، سـق. الفت با دموكراسي ابتدا در همين پارادايم فكري فرمول بندي شد مخ

و بنيان  و عنوان پدر خوانده گذار فلـسفه سياسـي، دو اصـل اساسـي دموكراسـي، يعنـي آزادي
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وهاانسانبرابري ايي گلـهي مبتني بر دموكراسي را به مثابـههاحكومت را مورد انتقاد قرار داد

و خودپرستي بر آنها حكم مي از گوس كه جهل ي هـا آزاديبه اعتقاد او،. راند، معرفي كرد فندان

و رشد هـاي سوفيستهاآموزش يي نظيرهاآموزشموجود در نظام دموكراسي موجب پرورش

كه اگرچه توانايي مي مي شود دهد؛ اما هيچ اصلي را براي اسـتفاده از هاي هوشمندان را افزايش

 يي موجـب ايجـاد فردبـاوري هـا آمـوزش در واقـع، چنـين. بينـدا تـدارك نمـي ه ـاين توانـايي 

و جماعت ناديـده انگاشـته مـي شـود مي گسيختهلجام روشـن. شود كه در پرتو آن خير جامعه

كه  درهامحدوديتاست زماني و ديني برداشته شود، شهروندان انجام هركـاري كـهي اخلاقي

مي  آ خواستند آزاد و و پرورش بـه جـاي شـفا دادن جامعـه موجـب بـدتر شـدن شوند موزش

و كشاكش  مي شود تضادها و هـا انـساني به همين ترتيب، او اصل برابري همـه. هاي اجتماعي

و از فرمـانروايي آريـستوكرات هـاي انتخاب مقامات از راه راي گيري را مورد انتقـاد قـرار داد

و هوشمند دفاع كرد  ف. خردمند ها موجـب رمانروايي مجالس عمومي در دموكراسي به اعتقاد او،

و شكارچي با افراد آگاه از هنر سياست راي برابـر داشـته باشـند  و پنبه زن در.مي شود بندزن

و تمامي انديشمندان شاغل در حوزه به واسطه نزد سقراط ي عدمي فلسفه سياسي، چنين امري

و نهايتاًي امور سياسي، لحاظ ضرورت دانش تخصصي براي اداره  جامعه را بـه گـرداب هـرج

مي كشاند آيـا موهـوم": هاي طرفـداران دموكراسـي مـي پرسـيد سقراط در مقابل دفاعيه. مرج

كه صرف عدد يا اكثريت سبب خرد خواهد شد؟ آيا در سراسر جهان نمـي  بينـيم پرستي نيست

و ظالم تر، خشني مردم ابلهكه توده  هتر و تنها ستند؟ آيا شـرم آور نيـست تر از مردمان پراكنده

مي  و خود او آنها كه خوب حرف كه حرف خوب مي زنند بر مردم حكومت كنند؟ نه آنها زنند

مي  آن: دادپاسخ كه همگان بتوانند انجام دهند؛ زيرا انجـام به يقين مديريت دولت كاري نيست

و چنين مـسووليتهاذهنتريني پاكبه هزاران انديشه ي را تنهـا بـه كـسانيو فكرها نياز دارد

او آشـكارا حكومـت اكثريـت. توان واگذار كرد كه از هر دو فضيلت كافي برخوردار باشـند مي

و حكومت افـراد بـي فـضيلت مـي دانـست  -70،ص1376عـالم،("مورد نظر دموكراسي را نادرست

68Singh 1991:30-32;(.

غلان بـه فلـسفه سياسـي اين ايستار سقراط را در قبال دموكراسي تقريبا در نزد تمـامي شـا

و حتي فيلسوفاني نظير جان لاك كـه بـه عنـوان پـدر ليبراليـسم سياسـي مي توان مشاهده كرد

مي   گاه بـه طـور صـريح از دموكراسـي در مقـام يـك رژيـم سياسـي دفـاع شوند؛ هيچ شناخته

و تنها بعد از وقوع چنين امري دو سده. اندنكرده و هـا انقلابي بعد  فرانـسهي بـزرگ آمريكـا

و در قالـب مكـاتبي نظيـر. صورت گرفت به ويژه در ايالات متحده ظهور علم سياست تجربي

بمكتب شيكاگو امواج اين روند را خروشان  ي طوري كه امروزه كمتر ساحتي از حـوزهه تر كرد

كه متاثر از آن نبا مي توان در نظر گرفت و فكر را به كار مـا در ايـن.شدانديشه ا ج ـتا آنجا كه
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به دو صورت مـي تـوان مـشاهده شود، اين مواجهه مربوط مي ي فلسفه سياسي با دموكراسي را

كه اساسا خاسـتگاه)Jean Hampton( از يك سو، انديشمنداني نظير جين همپتن. كرد  قرار دارند

 را در سنت فلـسفه سياسـي جـستجوي رضايتي دموكراسي، يعني نظريهي مولفهو سرچشمه

و از مي  وجود دارنـد)Communitarian( سوي ديگر، مكاتبي نوظهور نظير جماعت باوري كنند؛

ي خير همگـاني، ضـمن نقـدي اصلي فلسفه سياسي يعني نظريه كوشند با تكيه بر آموزهكه مي

توضيح اين دو گـرايش عمـده.سنت ليبرالي دموكراسي، تعبيري نوين از دموكراسي ارائه دهند

حاكه تا حدودي توانسته است  و غيردموكراتيك و از فضاي سنگين كم بر فلسفه سياسي بكاهد

.جا تشكيل مي دهداي تازه را بر آن بگشايد، محور كار ما را در ايندريچه

ي رضايتنظريه. الف
هاي فوق، شايد ذكر اين نكتـه خـالي از فايـده نباشـد كـه يكـي از پيش از توضيح گرايش

كه به منظور وجوهاتلاشنخستين  ازيي د مفهوم دموكراسي در فلسفه سياسي صورت گرفـت،

.W( آن ويل دورانت Durant(تاريخ فلسفهاو در كتاب سترگ. فيلسوف مشهور آمريكايي باشد ،

ي سياسـي با تعريف دموكراسي بر اساس برابري يـا مـساوات از وجـود دموكراسـي در نظريـه

و حتي دموكراسي مستقر در آن را صد مرتبـه شـريف تـر از دموكراسـي افلاطون دفاع مي كند

به اعتقاد وي، در نزد افلاطون معني دموكراسي برابـري كامـل بـه. داندمبتني بر شمارش آرا مي 

و بـه تنـاوب.ي تربيت است ويژه در مساله  دموكراسي اين نيست كـه اشخاصـي بـه تـصادف

 را مـستعد ايفـاي توانـد خـود هر يك از اهل شهر مـي.ي امور جمهور را در دست گيرند رشته

كه جوهر و» فلز« وظايف سنگين حكومت نشان دهد، ولي فقط كساني خود را نمايانـده باشـد

و مهارت شايان توجه بيرون آمده باشند، نامزد امر حكومت خواهند  از تمام امتحانات با قابليت

و مقامـات بـه وسـيله. بود و دسـت ارباب مناصـب ن هـايي پنهـاي آرا انتخـاب نخواهنـد شـد

جنباننـد در ايـني به اصـطلاح دموكراسـي را مـيهاحكومتهاي مختلف نيز كه نخ دارودسته

و قابليت اشخاص خواهـد بـود؛. انتخاب سهيم نخواهند بود  بلكه اين انتخاب از روي استعداد

و هيچ كس نمي  تواند مقامي را احراز كند مگر آنكه قبلا خـود را بـراي آن آمـاده كـرده باشـد؛

كه مشاغل پايين مشاغل  در ادامـه،. تر را خوب اداره كرده باشـند عاليه از آن كساني خواهد بود

مي  و خـود دورانت اين سوال را مطرح كند كه آيا اين نوع حكومت، حكومت اشراف نيـست؟

مي  مي. آري، همين طور است: دهدپاسخ كند اگـر مـصداق يـك كلمـه اما وي بلافاصله اضافه

هـايي هـستندي مهرهبه منزلهلفظ كلمه وحشت داشت؛ كلمات براي عقلاً خوب باشد، نبايد از 

و سياست  به جاي مهرهكه ارزش خاص ندارند؛ فقط احمقان هاي بـا ارزش بازان اين كلمات را

سكه  ميو و حكومـت ما مي خواهيم شريف. گيرندهاي رايج ترين مردم بر مـا حكومـت كننـد
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 آيـا همـان طـور كـه كارلايـل. ترين مردم است شريفاشراف يا آريستوكراسي همان حكومت

تـرين مردمـان نيـستيم؟ بـه اعتقـادي ما از صميم دل آرزومند حكومت شـريف گويد، همه مي

و بهتـر اسـت كـه آن را آريـستوكراسي  دورانت، آريستوكراسي افلاطوني از ايـن نـوع نيـست

به جا)Democratic Aristocracy(دموكراتيك آن ناميد؛ زيرا كهي كه از ميان نامزدان احزاب آن را

و از راه كمتر بد است انتخاب كنند، هر كسي به تنهايي مـي توانـد نـامزد امـر حكومـت گـردد

و امتيـازات اين. جمهور با ديگران برابر باشد تربيت خويش در تصدي امور  جـا روش طبقـات

و مال ندارن  و در راه استعدادهايي كه ثروت و رادعـي نخواهـد بـود ارثي وجود ندارد . د، مـانع

كه پسر واكسي شروع مي و وضـع هـر پسر حاكم از همان جا شروع خواهد كرد و شرايط كند

به يك نحو رفتار خواهد شد  و با هر دو اگر پسر حاكم ابله باشد در همان. دو برابر خواهد بود

و اگر پسر واكسي مستعد باشد، مي توان  د جـزو فرمانروايـان امتحان نخستين مردود خواهد شد

و را كـه نظـر بـهي مستعدين باز است، بدون آن راه براي همه.ه براي او باز است مملكت شود

و منشا او بشود  اي است كـه صـد مرتبـه از نظر دورانت، اين يك نوع دموكراسي مدرسه. اصل

و حقيقي شريف -1374،4،دورانـت( تر از آن دموكراسي است كه مبناي آن بر شمارش آرا باشـد تر

33(.

كه ديدگاه فوق را به واسطه كاملاً آني وجود بن مايـه روشن است هـاي نخبـه گرايـي در

توان گامي اساسي به سوي فرايند دموكراتيزاسيون فلسفه سياسي محـسوب كـرد؛ امـا ايـن نمي

و  به تدريج مسير ارائههاتلاشتلاش ازي تعابيري دموكراتيكيي از اين دست هـاي آمـوزه تـر

او. را بايد از آن جين همپتن دانستهاتلاشترين اينيكي از مهم. فلسفه سياسي را فراهم كرد 

چه باشد براي ايـنهاانساناگر اختلاف ميان«بحث خود را با اين سوال شروع مي كند كه  هر

كه فرمـانروايي بـر ديگـران داشـته باشـد كـافي كه كسي را در تعقل يا شناخت چنان برتر كند

؟ به اعتقـاد او،)62، 1385همپتن،(»گاه چگونه بايد از مفهوم فرمانروايي سياسي دفاع كرد ت، آن نيس

 دوران مـدرن اسـت، امـا بـراي هاي نظريه پردازان سياسـي ترين سوال اگرچه اين سوال از مهم

ـ ـ به عنواارسطو يكي از بانيان مهم فلسفه سياسي . نيز به همان اندازه اهميت داشتن

بـه. با يكديگر برابرنـد شان از طريق عقل كاملاًن طبيعي از نظر توانايي هدايت زندگي اربابا

به يمن توانـاييهاانساندر ميان» خدايگون«نظر او، ارسطو با ترديد در وجود افرادي  كه بتوان

ي افراد را پذيرفت، با اين سوال اساسي روبه رو بود شان بر همه شان فرمانروايي حاكميت عقلي

و موجـه) غير برده( چگونه بايد وجود فرمانروايي سياسي بر مردان آزاد«كه را توضـيح دهـيم

؟ از منظر همپتن، ارسطو بـراي پاسـخ دادن بـه ايـن سـوال مجبـور بـود)63همپتن، همان،(»بدانيم

و غير نظريه فرض اين سوال آن اسـت كـه فـردي بـا كمال خواهانه بپروراند؛ زيرا پيش اي تازه

كه نظريه» خير«ييي ويژه درباره دانا كه بتواند آن گونه ي افلاطون بيـان مـي كنـد، وجود ندارد
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به اعتقاد همپتن بسياري از مفـسران ارسـطو اين نظريه. فرمانروايي كند كه ي غير كمال خواهانه

و يا به قدر كافي مورد توجه قرار نـداده يا از آن غافل مانده  كـم انـد، توانـسته اسـت دسـت اند

. هاي دموكراسي را فـراهم آوردي عزيمت تمام نظريهي رضايت، يعني نقطه خطوط كلي نظريه

اين خطوط كلي مقدماتي يكي از منابع مهم در خـدمت نظريـه پـردازان«او حتي برآن است كه

و از چه مولفه اما چنين نظريه.)همان(»بعدي رضايت بوده است  هـايي تـشكيل شـده اي چيست

 است؟

ي ارگـانيكي دولـت، نـوع به اين سوال، همپتن مـي كوشـد بـا اسـتناد بـه نظريـه در پاسخ

تفرمانروايي سياسي كه مردان آزاد از آن  ـاي را به صورت فراينـد خـود مي كنند  خلقـي بعيت

و نيازهايي دارنـد كـه آنـان را وا مـي داردهاانسانبراساس اين برداشت،. توضيح دهد  تمنيات

و پيوستگ و هـا ضرورتتامين.ي با يكديگر شوند خواستار تجمع ي زنـدگي، نيـاز بـه محبـت

روابط زناشويي منـشا پيـدايش.ستهاانسانترين علل همياري اطفاي ميل جنسي از جمله مهم

و خانواده خانواده مي ها است و سرانجام روستاها بـا ها براي نفع متقابل در روستاها جمع شوند

ـ شهر شونديكديگر جمع مي ميو دولت به وجود :آورند ها را

و دولت يا كشور عبارت است از تجمع خـانواده« و روسـتاها بـا هـدف زنـدگي كامـل هـا

و اين به ديده خودبسا و شرافتمندانه استـ  بـه  Aristole,Politics:1981a(»ي ما زندگي شادمانه

ص .)64نقل از همپتن،

 اجتمـاع سياسـي شـامل خلـق گيـرد كـه فراينـد خلـق در همين راستا، ارسطو فـرض مـي

و كارايي موثرنقانو . نيازمنـد قـوانين اسـتهادولتگذاران فرمانروا خواهد بود؛ زيرا كارآمدي

مي همچنين، كه او تاكيد  از ايـن نظـر كـه چگونـه فرمـانروايي در آن شـكل هـا حكومتورزد

و چه كسي در آنها فرمانروايي دارد، مي توانند با هم مي تفاوت داشته باشند؛ زيرا افـرادي گيرد

مي  ميكه در خلق دولت يا كشور مشاركت گيرنـد كـدام نـوع جويند افرادي هستند كه تصميم

:حكومت را خلق كنند

شـان بهتـرين زنـدگي ممكـن دولت يا كشور تجمعي از اشخاص همانند است كـه هـدف«

و خوشبخت بودن چيزي نيس. است به كار بـستن بهترين زندگي همانا خوشبختي است ت مگر

و برخـورداري كامـل از آن فعالانه اي از اي بهـره امـا قـضا چنـين اسـت كـه عـده.ي فـضيلت

و ديگران بهره  پس اين است آشكارا دليل وجود انواع. اي اندك يا هيچ از آن خوشبختي دارند؛

را بـه شـان هاي گوناگون افراد خوشبختي جمع.هاحكومتو تكثر يا كشورهاهادولتمختلف 

و بنابراين براي خود زندگي شيوه مي جويند؛ و با وسايل مختلف و هاي مختلف هـاي متفـاوت

ميحكومت ها ص  :1328a ،Aristole Ibid(»سازندي متفاوت .)65 به نقل از همان،
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به واسطه و دريافت از نحوهبه اعتقاد همپتن، ي تشكيل جامعه سياسي اسـتي همين درك

كه در آن افـراد بـسيار)Polity(كه ارسطو جمهوري ، يعني بهترين شكل حكومت دموكراسي را

از. دانـد جويند، بهتـرين شـكل حكومـت مـي در حاكميت سياسي مشاركت مي در ايـن شـكل

مي  و تقسيم كه مقـداري» متوسط«شوند كه تعداد افراد حكومت منابع چنان توزيع يعني كساني

و  مي معتدل از منابع را در اختيار دارند به حداكثر نه فقير هستند، و و اساسـاً. رسـدنه ثروتمند

و حاكميـت و برابر رفتار كنـد به طور يكسان كه با افراد زماني حكومت بهترين كاركرد را دارد

در واقع، براسـاس. سياسي نه از تعداد قليل ثروتمند، بلكه از تعداد كثير افراد شكل گرفته باشد 

ي است كه اين برابري را بـه نحـوي متحقـق سـازد كـه نـوعي اين برداشت دولت خوب، دولت 

به وجود آيد به نظر همپتن، اين تـلاش ارسـطو از آن رو جالـب. دوستي مدني ميان شهروندان

ي فرمـانروايي توجه است كه وي مي كوشد تا اساس يك نظام سياسي خوب را در پرتو نظريه 

بر. سياسي مبتني بر رضايت قرار دهد از اگرچه ارسطو مي فشارد، اما بـيش بردگي طبيعي پاي

كه رابطه  مي فشارد كه توانايي تعقـل مـوثر يكـسان آن بر اين مساله پاي ي سياسي ميان افرادي

كه اين برابري در آن ملحوظ باشد ص( دارند بايد چنان شكل بگيرد بنابراين، براسـاس.)69همان،

نه تنها فلسفه سياسي منافاتي با دموك بـه پـرورش مفـاهيم بلكـه خـود راسي ندارد،اين ديدگاه

و عدالت پرداخته استاصلي دموكراسي نظير نظريه .ي رضايت، آزادي

ي خير همگانينظريه.ب
يكي از مهمهاتلاشاما همگام با يي كـه بـه بـازخيزي فلـسفه هـا تلاشتريني فوق، شايد

و فرمول ي جماعـت نظريـه است،هاي دموكراتيك كمك كرده بندي آن بر حسب آموزه سياسي

و نقـشي اصلي فلسفه سياسي، اين نظريه با الهام از آموزه. باوري باشد يعني خيـر يـا خـوبي

و نمايش نابسندگي تصورشان كوشد با آموزهاساسي جامعه در تعريف اين خير، مي  هاي ليبرالي

كه در زير امواج عصر مدرن سركوب شدههاجماعتاز دموكراسي از  براساس. كند اند دفاع يي

و از ايـن هاي ليبرالي بيش از حد لزوم فرد را در كـانون توجـه قـرار داده اين نظريه، نظريه  انـد

 براي شكوفايي استعدادهايشان نيازمند جايگـاهي در جامعـه هـستند، غفلـتهاانسانمساله كه 

و تعقيـب خيـر خـود در درون يـك اند؛ ليبرال ورزيده به تعريـف  سـاختار ها با تشويق هر فرد

به يك زندگي خوب بازمانده و نيل . اندسياسي، از درك اهميت ساختار سياسي در تعريف خير

و اگر دولـت و پرورش فضايل انساني اساسي است در واقع، از اين منظر نقش دولت در بسط

و پايبند  به چشم موجوداتي منفرد به آنان و به حال خود رها كند خود بنگـرد،» حقوق«مردم را

و فاجعه نتيجه به اعتقاد اكثـر هـواداران.ي اخلاقي خواهد بودي آن از هم گسيختگي اجتماعي

ها، افزايش تولدهاي نامـشروع، گـسترش اديـان نامتعـارف،ن نظريه، از هم پاشيدگي خانواده اي
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و جزآن، از مهم ر( هاي اين امر است ترين نشانه افزايش استعمال مواد مخدر .ك.براي توضـيح بيـشتر

.)(Gutmann,1985 & Kymlicka,1988: به

 ـاما قطع نظـر از سـطوح متفـاوت نقـدهاي نظريـه وي جماعـت ب اوري كـه از فـرااخلاق

 ,Bell: 4-3براي اين سطوح مختلف نقادي بنگريـد بـه(گيرد روانشناسي فلسفي تا فلسفه زبان را در بر مي

به مـا مربـوط مـي شـود، مخالفـت آن بـا انديـشه؛)1993 ي برتـري حقـوق در سياسـت آنچه

لي براساس اين نظريه، انديشه. دموكراتيك است  هـا تـرويج بـرالي برتري حقـوق كـه از سـوي

كه مي به عنوان موجـودات ذره انسان ها شود، مبتني بر شكلي نادرست از فردباوري است اي را

و عاري از هويت اجتماعي لحاظ مي اين در حالي است كه تامـل. كندمنفرد، مقدم بر جماعت

مي  لزم انتـساب حقـوق بـه افـراد مـست. دهددقيق در مفهوم حقوق خلاف چنين امري را نشان

كه كدام  و چـه چيـز شايـستههاآزاديداوري كردن دراين باره است ي انجـام دادن ارزشمندند

يـابيو معيارهـاي ارزش هـا ارزش بايد در نوعي جماعت اخلاقـي بـاهاداورياين نوع. است

در واقع، بيرون از چنين جمـاعتي، سـخن گفـتن از حقـوق مربـوط بـه. مشترك صورت گيرد 

اي خاص از تعلـق بـه اين حقوق مستلزم درجه بنابراين،. معقول نخواهد بودي اساسيهاآزادي

به بنيـادي بـودن ارتبـاط عـضويت در همين راستا، نظريه.يك جماعت است  ي جماعت باوري

و آن را براي وجود يك زندگي مطلـوب يي خاص با هويتهاجماعتافراد در مي پردازد شان

مي  نظ. داندواجد اهميت به براساس اين ي اجتمـاعيهانقشريه، از آنجا كه هويت افراد مربوط

كه آنچه بـراي به عهده گرفته اند، اين بدان معناست به عنوان اعضاي جماعتي خاص است كه

به انتخاب فردي بلكه مربوط به كاركرد خوب است، مساله يك فرد  نه مربوط يي هـا جماعتاي

حا. است كه فرد بدان تعلق دارد كه پـيش فـرض برتـري حقـوق آن اسـت كـه بنابراين، در لي

كه افراد بدانهاجماعتمستقل از آنيي خاص و تـاريخي كـه بـا ديگـران در  ها تعلـق دارنـد

جماعت باوران به طوركلي مخالف. توان گفت كه چه چيز براي آنها مطلوب است اند مي سهيم

كه در آن  و هويت فرد را در پيوند با جماعتي مي چنين چيزي هستند . كننـد وجود دارد، تحليل

و عـدالتي اصلي آن است كـه بـه جـاي آن انديشه«در واقع، » فـضيلت نخـست« كـه حقـوق

به زندگي اجتماعي يا خيـر و سياسي شوند، سياست بايد اولويت نخست را نهادهاي اجتماعي

.)195،ص1386 به نقل از جيكوبز، Taylor,1989:160-159:به.ك.ر(» ها بدهدتوده

مي شود، اين برداشت از نوع رابطه تا به ما مربوط يي فرد با جامعه موجـب ارائـه آنجا كه

كه از آن تحت عنوان. تعبيري جديد از دموكراسي شده است »دموكراسي مـشاركتي«اين تعبير

)Paticipatory democracy(و جامعـه ياد مي شود، بر رها كردن مفروضات بازاري در مورد انسان

كه آگـاهيش تغييـر مـي. مبتني است  كنـد ديگـر خـود را بـه عنـوان براساس اين تعبير، انساني

ميهاتوانمنديبيند، بلكه خود را برخوردار از كننده نمي مصرف درو استعدادها ملاحظه كند كه



9 چرخش فلسفه سياسي به سوي دموكراسي؟

مي شود و در واقع با كل جامعه شكوفا ي مورد تمـسك نظريـه پـردازان نكته. ارتباط با ديگران

بههعلاق  اين تعبير از دموكراسي اين واقعيت اسـت كـه در زمـان حاضـر راي دهنـدگان در مند

به جايي خير همگان بيشتر كشورهاي ليبرال دموكراتيك فاقد نگرشي منطقي در باره و  هستند

مي فشارندآن بر منفعت شخصي كوتاه بينانه .ي خود پاي

و نـهبه اعتقاد اين دسته از نظريه پردازان، چنين وضعيتي پيا مد نظام سياسي حاضر ما است

و طبيعي راي دهندگان  از. ويژگي تغيير ناپذير آنچه بايد درك شود اين است كـه برخـورداري

و سياسي است نگرشي درباره  ايـن دسـتاوردي اسـت كـه.ي خير همگان دستاوردي اجتماعي

كه راي دهنده واجد آن هس  نه چيزي و پديد آورده شده است، .ت يا نيـست پرورش داده شده

مي آيد اين است كـه چگونـه راي دهنـده مـي توانـد بـه گونـه كه در اينجا پيش اي اما سوالي

كه نگرشي منطقي درباره  ي خير داشته باشد؟ پاسخ طبيعـي مـدل مـشاركتي ايـن دگرگون شود

در: است به.ر(ي جمعيهاتصميممشاركت ايـن بـدان معناسـت كـه اگـر.)57جيكوبز، همان،ص:ك

و مشكلات جامعهي مردم از مساي توده و در مورد آن بحـث كننـد، ديگـرل ي انبوه آگاه بشوند

و سياسي، آنها را نـسبتهاگيريبرخورد افراد با تصميم. ساده انديش نخواهند ماند ي اجتماعي

مي سازد تا در عين توجه بـه منـافع فـردي و آنها را آگاه مي كند و حساس به منافع جمع آگاه

بـا ايـن حـال، نبايـد دموكراسـي.)Barber,1984:261( فع جمع را نيـز در نظـر بگيرنـد خود، منا 

 مشورتي را با دموكراسـي مـستقيم اشـتباه گرفـت در حـالي كـه در دموكراسـي مـستقيم تمـام 

ذيي سياسي مستقيماًهاتصميم مي از سوي افراد و در دموكراسـي غيرمـستقيم نفع گرفته شـود

به نياب  مي كنندت از آنها تصميم نمايندگان مردم ي اساسـي در دموكراسي مشاركتي مساله. گيري

به عدم امكـان كه با توجه و آن است پـذيري دموكراسـي مـستقيم بـه جوامـع بـزرگ صـنعتي

مي  اي توان دموكراسي غيرمـستقيم را بـه گونـه ناكارآمدي كنوني دموكراسي غيرمستقيم، چگونه

كه امكان مشاركت بيشتر شه  روندان عادي فراهم شود؟اصلاح كرد

ازبه اعتقاد هواداران اين نظريه، عملي ترين راه براي تحقق اين نوع دموكراسـي، مـشاركت

ي كـارگري هـا انجمـن طريق جماعات محلي نظير همسايگان محلي، انجمن اوليـاي مـدارس، 

و مانند آن است دمميهاانجمناين. كارخانجات وكراسـي توانند نقشي اساسي در نهادينه شدن

مي توانند در مورد منافع شخصي  و منافع جمعـي بـه مشاركتي ايفا كنند؛ زيرا در آنها افراد شان

و در خلال اين مباحث ميان اين دو دسته از منافع پيوند برقرار سـازند  كـاركرد. بحث بپردازند

ميهاانجمنچنين  كه آگاهي مردم را ارتقا و مـردم را بـا مـساي يي اين است و قـهل منط دهد اي

.C( مكفرسـون. بـي. در همـين بـاره، سـي.)Barber, Ibid(ملي آشنا مـي كنـد  B. Macpherson(

به اعتقاد وي، در اين نـوع از دموكراسـي رويـه. كوشد طرحي عملي از اين آرمان ارائه دهد مي

ي هـرم تـا حـد زيـادي دموكراسـي بدين معنا كه در پايـه. تصميم گيري به شكل هرمي است
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ل مـورد نظـر را مـورد مـساي هـا جماعـت اين.ي محلي وجود داردهاجماعتتقيم در قالب مس

و براساس قاعدهبحث قرار مي بـه منظـور انتقـال سـپس،.ي اكثريت تـصميم مـي گيرنـد دهند

به سطح بالاتر هرم مانند شوراي شهر يا خواسته مييايالتشوراي هايشان بـه همـين. گزيننـد بر

)1376به مكفرسون،.ك.ربراي توضيح بيشتر( تا نوك هرم ادامه مي يابدترتيب، اين جريان 

به جاي حفظ منافع از پيش كلي، انديشهبه طور كه دموكراسي مشاركتي ي اصلي اين است

و شكل گيري هويـت افـراد مـي به ارتقا آگاهي و ثابت افراد آن. پـردازد تعيين شده كـه ضـمن

و درگير شدن توامان فرد در منافع شخصي  و جمعي احتمـال تغييـر در سـاختارهاي اقتـصادي

دهد؛ زيرا مشاركت در نهادهاي سياسي نوعي آموزش مـدني اسـت كـه اجتماعي را افزايش مي

مي دهد به مردم آموزش و چرايي تحقق آن را .چيستي خير همگان

 ارزيابي
و دموكراسـي بـه ويـژه در دو يرهبه طوركلي، چگونگي رويـارويي ميـان فلـسفه سياسـي

به اين پرسش پاسـخ دهـدي اصلي مقاله معاصر مساله مي كوشيد و كـه آيـا بـاي حاضر است

به سلطه  به عنوان يكـي از توجه ي گفتماني دموكراسي در جهان كنوني، فلسفه سياسي همچنان

مي كند يا آن نيز مانند ساير رشته كانون هـا همگـام بـا تغييـر شـرايط هاي نقد دموكراسي عمل

پ  و تقابل منجرا در مسير دموكرانيزاسيون نهاده است؟ چنان جهاني كه اشاره شد، اين رويارويي

ازاز يــك ســو، عــده. بــه دو واكــنش متفــاوت از ســوي فيلــسوفان سياســي شــده اســت  اي

هـاي اصـلي اند تا تبار مولفـه مند به تعيير ليبرالي دموكراسي كوشيدههپردازان سياسي علاق نظريه

ي ديگـري از از سوي ديگر، عـده. اي را در سنت فلسفه سياسي جستجو كنند وكراسيچنين دم 

و در پرتـو دو آمـوزه انديشمندان سياسي كوشيده و طرد تعبير ليبرالـي دموكراسـي ي اند با نقد

از»ي اخلاقـي فعليـت انديـشه«و» خير«ي محوري فلسفه سياسي، يعني آموزه ، تعبيـري نـوين

كه از آن تحت عنوان. دموكراسي ارائه دهند يـاد مـي شـود،» دموكراسـي مـشاركتي«اين تعبير

مي توان مشاركت مردم را در تصميم  كه چگونه ي هـا گيـري مبتني بر اين موضوع اساسي است

به حداكثر رساند .كلي جامعه

كه در اينهاتلاشاما قطع نظر از اين ميي فكري، پرسشي كه چنين جا پيش آيد اين است

و هم در وجه غير ليبرالي آن، تـا چـه حـد مـي توانـد ميـانيهاتلاش ي هم در وجه ليبرالي آن

به عبارت ديگر، آيا مي و دموكراسي پيوند برقرار سازد؟ توان از دل سنت فلـسفه فلسفه سياسي

به يك دموكراسي واقعي دست يافت؟ به نظر مي رسد دراين مورد بايد با احتياط عمـل  سياسي

به مدعيات  و يي هـا تـلاشي ترديد نگاه كرد؛ زيرا چنـين اين دسته از انديشمندان با ديده نمود

. موجود در اين سنت فكري اسـتيهافرض يا پيشهاواقعيت با ناديده گرفتن برخي از عمدتاً
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به عنوان مثال، در مورد نخـست عمـدتا ايـن واقعيـت اساسـي ناديـده گرفتـه مـي شـودكه در

» فـضيلت در علـم«ي سقراطي اسـت كـه حاكم اين آموزه فرض چارچوب فلسفه سياسي پيش 

و والايـي مقـام علـم چيـزي. است به تنهايي چيزي را نشان نمي دهد، زيرا اهميـت اين آموزه

ي اساسـي بنابراين، براي فهم معناي آن بايد به مفروضه. نيست كه كسي از تاييد آن سرباز بزند 

خ و فرزانگي توجـه كـرد ديگر حاكم بر اين گرايش فكري، يعني همساني براسـاس ايـن. وبي

به آن شريف  و عام در دنيا وجود دارد كه علم و بـالاترين مفروضه خيري كلي  هـا ارزشتـرين

و راهبري است به چنين دانشي باشد؛ مستحق فرمانروايي و هر كس مجهز با ايـن حـال،. است

د  و مشكلي خاص را نشان نمي و اين نظريه تا اينجا نيز هنوز مساله هد؛ زيرا روشن است اداره

و علم مناسب نياز دارد  مشكل از جـايي پيـدا. مديريت جامعه يا نظام سياسي ضرورتا به دانش

كه براساس اين نوع از علم سياست هر كسي نمي تواند صاحب چنـين دانـش برتـري مي شود

و فقط تنها عده  و استعداد شود كه از چنين توانايي .ي برخوردارنـد اي معدود در جامعه هستند

و مهم مي شود، نخستين به بحث ما مربوط ي چنـين نگرشـي كـم رنـگ ترين نتيجـه تا آنجاكه

و محدوديت و اجتمـاعي اسـت؛هاآزاديشدن نقش افكار عمومي  زيـرا هرگـاه قـراري فردي

به واسـطه كه زمامداران تنها و شـان بـه فرمـانروايي نائـل شـوند،ي تفـوق علمـي باشد داوري

ا  و يا آنكه بهانه قضاوت بي مورد است ي مـشورت بـا آنهـا فكار عمومي در مورد اعمال آنها يا

تحت نظـارت قـرار داده»هاعدم رضايت توده«تنها از روي تزوير سياسي است كه بدان وسيله

ر( شود .)322-6،صص1377به پوپر،.ك.براي توضيح بيشتر

مي در مورد هواداران دموكراسي مشاركتي نيز همين مس به طوركلي، آنهـا از اله صدق و كند

هـا مطـرح شـده از سـوي فمينيـست ايراد نخست كه عمدتاً. انددو جهت مورد ايراد واقع شده 

و در نتيجـه فـرد مـشاركت است،  كننـده برمـيبه چگونگي تلقي مشاركت سياسي در آن مدل

به دموكراسـي در ار به اعتقاد فمينيست.دگرد تقـاي سـطح مـشاركت ها، رويكردهاي مشاركتي

و نه تنها عرصه سياسي زنان بسيار بد عمل كرده  به طور سـنتي اند و خصوصي را كه ي عمومي

به چالش نمي زنان را از عمل سياسي باز مي . انگارنـد طلبند، بلكه آن را بيـشتر مـسلم مـي دارد،

به عرصه يي مهم كه زنان بر عهده گرفتههانقش وي خـصوص اند نـسبت بـهي تنـزل داده شـده

ي عمومي در اختيارشـان براي به عهده گرفتن نقشي در عرصهياي بسيار كمترهفرصتمردان 

و سـال مـساله. گذاشته شده است به مراقبـت از فرزنـدان كـم سـن ي براي مثال، نياز خانواده

و مسووليتي است كه اكثراً عرصه  زنان بر عهده دارند، در حالي كه ايـني خصوصي تلقي شده

ايراد دوم بـه ايـن. به طور جدي توانايي فرد را براي مشاركت در سياست كاهش مي دهد نياز

مي  كه مـي دانـيم، يكـي از چنان. شودنوع از دموكراسي به انتظار آن از شهروندان منفرد مربوط

در ايـن جوامـع افـراد. ترين وجوه جوامع صنعتي جديد پلوراليسم يا كثرت بـاوري اسـت مهم
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چه بسا در تخالف با يكديگر قـرار دارنـدگي گسترده هاي زند برنامه كه مي نمايند . اي را دنبال

كه اغلب چنين برنامه هايي مجالي براي مشاركت مستمر در نهادهـاي سياسـي واقعيت آن است

از سوي ديگـر، بـسياري از افـراد نيـز در ايـن جوامـع. گذاردگيري جمعي باقي نمي تصميمو 

به مشاركت سياس علاقه علت چنين امري را هم بايد در اين واقعيت جـستجو كـرد.ي ندارد اي

كه مردم ديگـركه در شرايط كنوني نهادهاي سياسي چنين علاقه  و هم اين اي را بر نمي انگيزد

به منزله  به شمار نميي اولويت مهم زندگي آن را مي. آورندشان  مـردم را بـه مـشاركت توانآيا

وا در تصميم ي اختياري مشاركت تاكيد دار كرد؟ دموكراسي مشاركتي بر جنبه گيري دموكراتيك

و مردم در صورت صلاح مي مي كند هـايي جـدي اما اين امر پرسش. توانند مشاركت نكنند ديد

مي سازد  و ماهيت خير همگاني مطرح در. در مورد آموزش خير همگان به افراد علاوه بر اين،

وي افراد، اين صورت عدم مشاركت گسترده  مي آيد كه فرد مشاركت كننده كيست  سوال پيش

چه حد آن فرد بازتاب دهنده به طور تا به نظر مـيي آراي مردم است؟ رسـد دموكراسـي كلي،

مي شـود كـه  ـ گزيده منجر به نوعي مدل نخبگان خود ي جمعـي اتخـاذ هـا تـصميم مشاركتي

به منزلهمي و آنها را ميكنند به( كنندي تحقق خير همگاني ارائه .)59–60جيكوبز،همان،صص: بنگريد

وي صـورت گرفتـه در زمينـه هـا تلاشبنابراين، علي رغم ي پيونـد ميـان فلـسفه سياسـي

به نظر مي فلـسفه سياسـي. رسد هنوز راه درازي براي پيمودن اين مسير وجود دارد دموكراسي،

ازو اصـول فكـر فرض هـا اي از پيش در مقام يك پارادايم حاوي مجموعه  ي اسـت كـه آن را

مي دارد به سوي يك دموكراسي واقعي باز مي توان با كلمات بازي كـرد. حركت البته، همواره

به شـرايط پـارادايمي شـكل گيـري فلـسفه را وارونه نشان داد،هاواقعيتو   اما نگاهي اجمالي

طي سده و عملكرد آن در مي سياسي يش فكري تواند جهت كلي اين گرا هاي متمادي به آساني

ـ هيچ. را نشان دهد ـ در معناي دقيق كلمه و امـر گـاه دغدغـه فيلسوفان سياسي ي دموكراسـي

و اگر امروز ما شاهد چنين دموكراتيك را نداشته ي بـه واسـطه عمـدتاً يي هـستيم، هـا تلاشاند

كه جريان غلبه ميي گفتمان دموكراسي در جهان امروز است  در لـواي كوشندهاي محافظه كار

ازهاارزشي ليبرالي بروند؛هاارزشآن به جنگ با و كه دموكراسي كنوني ريشه در آن دارد يي

مي  و علي. گيردآنها آبشخور ي مزبـور هـا تـلاش رغـم تمـام مطالـب فـوق اگرچـه با اين حال

به فرايند نتوانسته انـد برخـي از اما توانسته دموكرانيزاسيون فلسفه سياسي كنند،اند كمك چندان

كه تلاش بـراي رفـع آنهـا ستيكا و نقايص موجود در مدل ليبرالي دموكراسي را نشان دهند ها

به پربار شدن سنت ليبرال دموكراسي بينجامد .مي تواند
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